
 بي عبور 
 
 

 خورجين باد پر شده از گلايه 
 تو اين روزاي سخت و پر كنايه 

 
 خنده رو با غصه نميشه نوشت 

 كي مي دونه چه جوريه سرنوشت
 

 بين من و ما پل بي عبوره
 غربت جاده هاي سوت وكوره

 
 هميشه هم ا ينهمه دل ساده نيست

 منتظر برگ نيفتاده نيست
 

  سرو و تبر شكسته  ي خا طره
 پرنده هم روي زمين نشسته 

 
 رفتن ما مثل يه اتفاقه 

 نه وصلته نه آ خرين فراقه
 

 فصل ما  رنگ غريب و ساده ي
 پناه امن گريه شد آدما

 
 ) عليرضابناي شاهاني(مزدا شاهاني

 )كاوه يغمايي: آلبوم مترسك ،اجرا(

 
 


